
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ما نمی شنويم                 
    محال ممکن                
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  يک   ,يک زيلو و يک دست رختخواب ,باپنجره ای به بيرون  ,يک اتاق کوچک             
  
  کت و شلواری  ,همه درهم وبرهم  ,مقداری کتاب و روزنامه  , شت ظرف وخرت وپرتم
  

    ضخيمی با پرده ,وپنجره  ,دراتاق به راهرو نيمه تاريکی بازمی شود . آويزان به يک گل ميخ 
  

   .پوشيده است 
  
  
  

  بعد از ظهر            
  

  .صـــــدای غرش يک مارش نظامی ازبيرون شنيده می شود          
  

ازاين دنده به آن دنده    ,جا به جا می شود  ,آشفته و کلافه  ,مرد جوانی دربسترافتاده          
متکا  ,مرد می غلتد. صدا ها همچنان بلند می شود . جای سرش را عوض می کند . می غلتد 

. مارش نظامی ازبيرون ,مارش ,مارش . را برمی دارد وروی صورت وگوش هايش می گذارد
. دنبال چاره است  ,انگشتانش را لای موها کرده ,مرد جوان باخشم بلند می شود ومی نشيند 

ای  جرعه,چند تايی را می بلعد. ازجيب کت درمی آورد مشتی قرص ,يک مرتبه ازجا می جهد
صدای مارش آرام آرام دورمی شود وبه دنبال آن صدای . روی بسترمی نشيند  ,آب می خورد 

  . قدم هايی که برکف خيابان کوبيده می شود
  
  



تسلط  ,درازکش کامل  ,پلک ها روی هم  ,سرش روی متکاست  ,مرد جوان دراز شده         
  . شنيده می شوده بلند وگوش خراشی ازبيرون خواب نزديک است  که يک مرتبه نعر ,خستگی 

  
  

           
  :صــــــدا                

  
  

به نظام خاص سيستم های مترقی  ,اگردرشرايط وسيع کنونی         
 ,روشن خواهد شد که باچه مايه ازدقت وامانت  ,وجوامع مرفه توجه کنيم

وفنی وکارگری به القاء وحذف کامل روابط  وجرائم نيروهای عظيم قوانين
دامنه داردرامر برنامه ريزی وبرنامه داری وايجاد  یودگرگونيها

درامرتجارب نظامی وآموزشی وهدف های ,کميسيون های پيش رفته 
پيش  ,روشن وتازه تری دررشد مسائل اقتصادی وخلق قدرت باروری

سلامتی کامل کانون های . رفت های قابل توجهی به دست آمده است 
ئوليت سمهای اختصاصی  درقبال درآمد سرانه شعبه ,پرورش جسم 

ووظائف سازمانهای آشنائی را چندبرابر ساخته ونتايج ونمودارهای چوبی 
باتوجه به اين نکته که تمام .تکامل مديريت به شايستگی نسبی رسيده است

صرف پيشرفت سرگرمی ها  ,دستگاه الزامی  ازنظرضعف ,منابع حاصله
  . ولی است غيرقابل پيش بينی وکاملا اص ,و تغييرچارپايه ها

  
  
   

لحظه به لحظه بيشتر  ,صــدا . روی تخت نشسته است  ,مرد جوان وحشت زده                 
بلند ميشود وپرده را بايک . ازاندازه بيرون است  ,اضطراب وخشم مرد جوان  ,اوج می گيرد 

     .  کنار می زند وپنجره را باز می کند  ,جرکت تند 
  
  
ديوارها همه گلی ,انچه ايست وسيع باخانه های درهم ومخروبهبيرون ميد             

درگوشه  چندسگ خسته وخواب آلود,پيرمردعابری درزاويه کوچه ای ناپديد می شود.وريخته
و بدون توقف درکوچه  ازگوشه ای وارد می شود ,يک جيپ آرتشی. وکنارپرسه می زنند 

 ,با ديدن جيپ بلند شده  ,می کردند دوتا بچه که توی آشغال بازی. ديگری ناپديد می شود 
  .فرارمی کنند 

    
  



  
بلندگو .مرد جوان چشم به بلندگوئی دارد که بالای تيرروبروی خانه ی اونصب شده             
مردجوان همه جا را می پايد و .مشغول سخن پراکنی است  ,هم چنان غرا ورسا ,روبه ميدان

  . می شود بعد به داخل اتاق برمی گردد واز درخارج
جلو پنجره  ,هم چنان نعره می کشد که مردجوان با دوتکه آجر ,بلند گو             

   .کينه شديداوراازعضلات درهم وفشرده صورتش می شود دريافت . ظاهرمی شود 
. دبولحظه ديگرپاره آجررامحکم به بلندگوميکو,لحظه ای نگاه ميکندوموضع ميگيرد

مردجوان .آرام تربه صحبت ادامه می دهد  ,صدا بلندگوبه سکسکه می افتد وبعد
  .پاره آجردوم را محکم تربه طرف بلندگو پرت می کند ,ی گذاردمقدمی عقب تر

به جوان نفس راحتی می کشد و نگاه طولانی دمر. مرتبه بريده می شودصدا يک 
  .باخيال راحت پنجره رامی بندد ,تمام ميدان می کند 

  
  

خستگی شديدازصورت . سيگاری روشن کرده ,رافتادهمردجوان روی بست         
      .   يک مرتبه اوج می گيرد ,صدای بلندگو. واندام اوپيدا است 

     
  
  

  :صــــــدا                
  
  

تصويب نهايی وتعاون کامل لايحه يی که ازانجام حداکثروسايل         
دراثر  ,رکشت هاوتشکل بی نظيرانشعابات وافزايش کامل زي ,پشتيبانی کند
آئين نامه ها و که ازطليعه های نوين دراجراوقبول بی نظير ,حرکت تازه

وصل کامل حق مشورت های بيمه يی که باپرداخت شرافتمندانه ی نيروی 
عظيم کشاورزی واجرای آئين نامه های کلی اجتماعی وانفرادی وگسترش 

بی نظير  تأسيسات ,تکامل آسايش های ساختمانی به منصئه ظهوررسيده
مرحله ای را که از راه های پررونق امورسرپرستی باعث تقويت فکر 

ازعدم وصول بازداشته است ونتيجه اينکه ,صاحبان نحيف تعاونی شده 
مايه ی سرباندی وآشوب احساسات ضدميهنی  ,وسائل پانصد تختخوابی 

درتمام شئونات اجتماعی وفلسفی به يک نوعی بی قوارگی پرشکوه کشانده 
امروزه به ,های اعصاروقرونچنين است که درهم ريختگی . ه است شد

يک نوع ابتذال درتخم افکنی جهانی چه از حيث بهداشت وچه 



پديده ی اصلی آموزشی مدارس حرفا ای را سبب شده  ,ازنظراعتبارات 
  .است 

  
لحظه ای به تماشا می ايستد وبعد با . مردجوان بلندشده پنجره رابازمی کند         

دريک لحظه کوتاه باچوب بسياربلندی که چنگکی به  ,عجله ازاتاق بيرون می رود 
مصمم به طرف پنجره می آيد وخم می شود وبيرون را  ,وارد می شود ,انتها دارد

  . پا روی لبه پنجره می گذارد وبالا می رود. همه جا خلوت است . نگاه می کند 
ته پته می افتد وبه طرف ميدان بر بلندگو به ت ,ضربه محکمی به بلندگومی زند 

مرد جوان . به گفتار خودادامه می دهد  ,ودوباره راحت ومطمئن واستوار ,ميگردد 
يک مرتبه جيپ ارتشی ازگوشه يی . دوباره تمام گوشه وکنار ميدان رانگاه می کند

جيپ . مردجوان پايين می پرد وخودرا مخفی می کند . وارد ميدان می شود 
پنجره بالا می رود وچنگک مردجوان دوباره از لبه .ناپديد می شود درجهت ديگری

  . سيم پاره می شود وبلندگو ازصدا می افتد. را به سيم بلندگو بند می کند ومی کشد 
پنجره رامی بندد و پرداه ها رامی کشد وخودراروی تخت     . نفس راحت وبلند 

  . شديدتربه گوش می رسد ,لندگوصدای ب ,صدا ,وپيش ازاينکه آرام بگيرد.می اندازد
    
  
  

  :صــــــدا                
  
  

پيروزيهای بزرگی که اين اواخرنصيب دستگاههای تأمينی         
راه را برای وصول به مرحله سوم اعتمادات آماده  ,وشرکتهای اتکائی شده

ضمن اوج مبارزه برعليه پويندگان  ,آزادی کامل محاسن . ساخته است 
شده که يک سری کميته های توفيقی ازنقش  د تشکيلات باعثواقعی ض

فعاليت های پی گير  ,درنتيجه.پذيری طبقه روشن وفعال مملکت بوجود آيد
وتمام مشکلات  ,خسته شده اند  ,همه آنهايی که ازتعديل چشم گير تضمين

درتوضيح  ,علومی رادرامرانقلاب نابسامانی های ويژه ای ناديده می گيرند
  .   ی استاندارد شده باعث جشن وسرورمردم غيور خواهد شدنامه ها

  
  

. پرده راکنار می زندوپنجره رابازمی کند ,مردجوان بلند می شود وباتشويش         
هنوزازتکان باز  ,سيم تازه بريده شده . رو به اتاق اونعره می کشد  ,بلندگو برگشته 



چشم به حنجره تيره بلندگو . مردجوان متعجب وحيرت زده است . نه ايستاده است 
مرد . تعجب او لحظه به لحظه جای خودرابه خشم خاموش نشدنی می دهد ,دوخته 

لحظه ای بعد با هفت هشت تکه پاره آجرجلوی . برمی گردد واز درخارج می شود 
  . پنجره ايستاده 

  
  
  

  :صــــــدا                
  
  

رفتاران محکوم به فنا که چشم  اما دراين ميان ژوليده انديشان وکج        
  ... ديدن هيچ نوع پيش 

  
  

  .صدا يک لحظه بريده می شود  ,پاره آجری به بلندگو می خورد
  
  

  :صــــــدا                
  
  

  ...وای         
  
  

  . صدا دورگه ونا مفهوم می شود  ,آجردوم بلندگو راله می کند 
  
  
  

  :صــــــدا                
  
  

  پيشرفت های آن چنان عظيم وباوررر ,با همه اين احوالات         
  



  
آجر . چند خنده بريده بريده ازبلندگو شنيده می شود ,آجرسوم بلندگو را له می کند 

  .چهارم فرود می آيد
  
  
  

  :صــــــدا                
  
  

  ...توجه کنيد که همه شما مجبوريد اين حقايق مسلم را را بشنويدو        
  
  
  

تيرمی چسباند لحظه ای صدا بريده می شود  بلندگو رابه,آجرپنجم محکم تر
  . وبعد ادامه پيدا می کند 

  
  

  :صــــــدا                
  
  

تمام پيشرفت ها وترقيات باور  ,ای نداريد که باچشم ودل  وجاره        
  ....نکردنی 

 
ت تکه حلبی له شده ای اکنون بلندگو به صور.آجرديگربلندگورا از صدا می اندازد

لحظات سکوت تا مدتی . مرد برمی گردد وروی بسترمی نشيند.از تير آويزان است 
  . صدا باقدرت کامل ادامه می دهد . ادامه دارد 

  
  

  :صــــــدا                
 
 

  وبدين ترتيب پيشرفت های مداوم اقتصادی رابايد حاصل قانون های        



های متکی به سرنوشت دانشگاهی وهمگانی و  جديد قالب گيری ورابطه
چراکه اگرتعاون .حتی تمديد وتوسعه ی فصول نامطمئن وخطرناک دانست

کامل وکافی بامسائل عمده جنگل ورفاه کامل بامصائب وبديهيات هزينه ها 
ابرازخوشوقتی به اوج کامل سيستم انتخاباتی وشعورکامل  ,جوردرنيايد

  ... واحدهای مبارزه با
  
  
مردجوان چوب چنگک دارراازگوشه اتاق برمی دارد وپا روی لبه پنجره         

تلاش او بی فايده نيست . چنگک را به ميخ بلندگو بند می کند و می کشد  ,می گذارد
  . هم چنان قاطع حرف می زند ,اما بلندگو

  
  

 :صــــــدا                
  
  

  ... سته کشمکش های درونی طبقات آزاد واز بند ر        
  
  

مردجوان ازبالا خم . صدا می برد . بلندگوکنده شده به کف خيابان می افتد 
. نبی جا ,سرد ,خاموش. بلندگوتوی مزبله است . چشم به بلندگودارد ,شده 
  .مردجوان می خواهد پنجره را ببندد که بلندگو شروع می کند  ,ظه بعدچند لح

  
  
  

 :صــــــدا                
  
  

مسئوليت وخلاقيت درزمينه های کامل ساختمانی وپيشرفت برای         
باعث  ,تعميرلانه های انواع موش های مبارزدرراه ايجاد يک هدف کلی 

ازسيستم تدافعی کامل جداشده ودر  ,می شود که نيروهای بسيج شده دولتی
. راه حل های مناسب به دست آورده  ,زمينه نهفته ترين امکانات بشری 



نه تنهابا  ,توضيح نيست که وجهه بين المللی شخص شخيصلازم به 
  ...محصولات وفرآورده های کارخانجات پشم پاستوريزه 

  
  

که صدا به سکس. جوان آخرين پاره آجرراازپنجره روی بلندگو می کوبد مرد       
  .دوباره ادامه پيدا می کند  ,می افتد وبعد از چند ناله کوتاه 

  
  
  

 :ـــدا صـــ               
  
  

در  ,بدين ترتيب وظائف درخشان انجمن های قابل حمايت... ببخشيد        
واصل سوم . اوج خود نتايج چشم گيری راعايد طبقه اکثريت ساخته است 

آن چنان درخشان  ,آن چنان بارور ,منجلاب کلی وعمومی عوايد حاصله 
فلاک گشته وباور نکردنی به اوج رسيده که باعث حيرت تمام جهانيان وا

واميدواری تک تک افراد راازديوارهای بسيارقطوربه سوی لانه های 
وظيفه ملی تمام  ,بنابراين . سمنتی موريانه های فلزی متوجه ساخته است 
بايد براين پايه قراربگيرد  ,آن هايی که ازچنين باغ وحشی بازديد می کنند

رهای اساسی بوقلمون ها کرده کاهش نموداکه هرخرسی را ضربدرانواع 
که پيشرفت های عظيم  ,درچنين دوران پر تشعشع. راازمد نظردورندارند 

در  هرنوع تشتت,حتی به بايگانی های قديمی سرايت کرده ,علمی وفنی 
وبه  نظارت به پيشبردهای دانشگاهی اصل مسلم خائنين به شمارمی رود

  ...ل گذشته ناچارامکان توسعه ی تمام بازداشتگاه هانسبت به ده دوازده سا
  
  

 ,پله ها راپايين ميرودمردجوان باعجله ازاتاق خارج می شود,درفاصله اين گفتار
 ,لحظه ای باسوء ظن دور برخود را نگاه می کند ,درخانه را بازمی کند

  . دگورابرمی دارد وبه خانه برمی گرددبلن ,جلومی دود. خبری نيست 
خنده ی مسخره آميزی  ,گاه وسط هردوجمله . صدای بلندگو بيشترمی شود

درکوتاه انباری رابازمی کند  ,مردجوان نمی داند چه کارکند ,بلند می شود 



صدای خنده ی . دررامی بندد ,ولاشه بلندگورا به انباری پرت می کند
در  ,مردجوان پله هارابالامی رود. جماعتی ازتوی انباری شنيده می شود

گويی صداها بلندگو رادرجرز صدا آن چنان بلند است که . اتاق رامی بندد
  . ديوارها کارگذاشته اند

  
  

 :صــــــدا                
  
  

بنابراين چاره ای نيست که حقايق مسلم راهمگی شنيده ودرراه تحقق        
  .اين چنين ازدل وجان بکوشند ,آرمان های فوق 

  
عجله مردجوان با. ناهنجاروغيرقابل تحمل ,مارش نظامی شروع می شود       

درانباری رابالگد بازمی کند وتوی ,به سرعت ازاتاق پايين می رود ,لباس ميپوشد
دوباره سوء .درکوچه رابازمی کند,لاشه بلندگوراگيرمی آورد,تاريکی می گردد

صدای مارش هم  ,بيرون می آيد. نگاه ممتدی به همه طرف . دوباره ترس ,ظن
ويک مرتبه دهان بلندگورا محکم به مردجوان به وسط ميدان ميرسد . چنان بلند است
  . مردجوان پا به فرار می گذارد . سکوت کامل . صدا قطع می شود . بد زمين ميکو

  
  

مردجوان ازانتهای کوچه پيش می آيد لاشه ی بلندگو رابه دست دارد ومواظب       
باکوبيدن . صدای نامشخصی ازبلندگو خارج می شود  ,هرچند لحظه.اطراف است 

  . به زمين صدا خفه می شود  بلندگو
  
دلهره عجيبی  .ازکوچه واردمعبروسيعی می شود ,  همراه بلندگو , مردجوان      

مردجوان به ديوار  ,ازفاصله ی دور جيپ آرتشی پيش می آيد . می شود عارضش 
  . جيپ نزديک می شود . تکيه می کند 

  
  

 :صــــــدا                
  
  

  شروع کنم ؟        



صدای خنده ی بلندگو . مردجوان دهانه ی بلندگورا به ديوارمی کوبد      
بلندگو  ,جيپ ازجلوی مرد رد می شود ودرهمان لحظه.زود بريده می شود
کله . جيپ ترمزمی کند ودربازمی شود. سرفه می کند  ,باصدای بسياربلند

و دربسته می شود . لحظه ای اورا نگاه می کند  ,بيرون می آيد ماموری 
  .مردجوان پا به فرارمی گذارد. جيپ درپيچ کوچه ای ناپديد می شود 

  
  
  
  
  

  .بيابان        
  
  
  
  
  

صدای مارش هم چنان بلند . مردجوان نفس زنان ازراه می رسد        
  است وگاه به گاه مارش قطع می شودونعره ی سمج گوينده شروع می شود

بزرگتری برمی دارد و سنگ  ,مردجوان بلندگو را روی سنگی می گذارد 
بلندگو . سنگ رابرفرق بلندگ ورها می کند,لحظه ای که مارش اوج گرفته

   بر مردجوان لبخند زنان هردوتکه را. دوتکه می شود وازصدامی افتد
 لحظه ای به تماشا می ايستد. هرکدام رابه گوشه ای پرت می کند,دارد می

از  ,بعد صدای دوگويندهو ,می خواهد راه بيافتد که صدای دومارش نظامی
 هردوتکه را پيش می آورد ,مردجوان جلومی رود. دو سمت بلند می شود

تکه های . مرتب سنگ برتکه های خرد شده وله شده می کوبد  ,وباخشم 
نعره ی گوينده ها بيشتر  ,صدای مارش ها  ,هرچه بيشترمی شود  ,بلندگو 

فتد وتکه ها را زيرخاک او بالگد به جان تکه های بلندگو می ا ,می شود 
ياصدای يک  ,صدای يک مارش  ,هرتکه که زير خاک می رود . می کند
   .صداها خاموش می شود. تکه ها دفن می شود. خاموش می شود ,گوينده 

هرچند قدم بر  ,باترديد راه می افتد . خبری نيست  ,مردجوان مدتی انتظارمی کشد 
  .ياد دورنشده که صدايی اوج می گيردهنوزز.می گرددوپشت سرخود رانگاه می کند



  
  :صــــــدا                

  
  
 

وبدين ترتيب هرنوع توطئه ی علنی وسياسی ازطرف هردسته و         
به ضعف وکم خونی کامل تبديل خواهد شد و نتيجه اين که  ,سنخ وطبقه 

  ... خوشبخت ترين ملت روی زمين 
  
  
   

باچند  ,تکه ای فلزی ازخاک بيرون آمده  ,دد برمی گرمردجوان باعجله            
 ,راه می افتد ,يک نگاه طولانی به دور و بر خود می کند . لگد محکم دفنش کی کند

خوشحال وپيروز  ,مردجوان . ديگرخبری نيست ,صداها خفه شده . ودورمی شود  
 با قدم های گشاد ازکوچه ی باريکی وارد ميدان روبروی خانه اش ,لبخند برلب 

  . ميشود وسرجا خشک می ايستد 
  

بلندگوی بسيار  ,دومامورتنومند بالا رفته ,جيپ پای پنجره ی اتاق اوايستاده         
  .روبروی خانه ی او ميخ می کنند رـــبزرگی را به تي

  
  

به خود می آيد وشروع به  ,يک مرتبه  ,مردجوان لحظه ای درترديد است          
  .جمع کردن سنگ می کند 

  
  

ازهمه طرف به سروکله دو مامور باريدن  ,قلوه سنگ های ريز و درشت           
      .می گيرد 

   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محال ممکن                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
 

 ,خوابگاه ها درچهارگوشه . با دروديواررنگ شده  ,يک قزاق خانه ی بسياربزرگ         
  . بالای ميدان  ,جايگاه مخصوص.ميدان بسياروسيعی برای جمع شدن افراد.م درامتداد ورديف ه

  . تاانتهای قزاق خانه که به درآهنی مجللی می رسد  ,وخيابان پهنی ازبالای جايگاه 
  
  

  . همه جا آب وجارو شده . صبح زود     
  
  

  .قزاق کوتاه قد وخپله ای وسط ميدان ظاهر می شود   
. شيپوررا روی لب ها می گذارد.  دوروبرش رانگاه ميکند . دارد شيپورمسی کوتاهی به دست 

تمام قزاق خانه را پر  ,نعره شيپور ,روی پاشنه درچهارجهت می چرخد  ,لپ هايش باد می کند
  . می کند 

  
وسط ميدان  ,سراسيمه ودرحال دو. فوج فوج قزاق بيرون می ريزند ,ازتمام خوابگاه ها  
لحظه ای . عجله دارند  ,شلوغی راه می افتد ,درهم می پيچند  ,نندهمديگررا کنارمی ز,می آيند

  . قزاق ها درصفوف مشخص وجدا ازهم رديف می شوند . آشفتگی تمام می شود  ,بعد
  
  

به سرافراد داد . مضطربند  ,جلو صف ها بالا و پايين می روند ,سرکرده ها شتاب زده   
. همه بايد مرتب باشند . فراد را مرتب می کنند پوتين وکلاه ويقه ا ,تذکرمی دهند  ,می کشند 

 ,چندين وچند بار ,سه بار ,دوبار ,يک بار ,تک تک افراد ,باوجود اين . همه مرتب و منظمند 
قمقمه ها را دورکمر  ,فانسقه ها را مرتب می کنند  ,سرو وضع خود را ازنظرمی گذرانند 

. درامتداد پنجه پاهاست  ,نگ ها وقنداق تف ,تفنگ ها کناربدن . جا به جا می کنند 
  . همه آماده اند 

  
  

با يراق  ,بالباس های تروتميزورنگ و وارنگ وخوش دوخت ,دسته موزيک  
آلات عجيب و غريبی با خود ,بدو بدووارد می شوند  ,وواکسال ودستمال دورگردن

شيپورهای مسی که انگارهرکدام عضو  ,سازهای بادی حجيم وزشت. حمل می کنند



. سنج های کوچک وبزرگ,طبل های ريزودرشت وبدقواره. انور خيالی استيک ج
 . دريک چشم بهم زدن جلو جايگاه صف می بندند 

 
 

انگارکه هيچ وقت ازحالت جمود . خشک وبی حرکت ايستاده  ,همه سرجا  
  . نعشی بيرون نخواهند آمد 

  
  

م های آنها باقد. صف طويل سرکرده های ارشد ازگوشه ای پيدا می شود   
ازکنارجايگاه بالا  ,صف افراد را دور می زنند  ,باشکوهی ساختگی  ,بلند ومرتب 

 ,دردوطرف خيابان  ,درخيابان اصلی دودسته می شوند  ,پيش می آيند  ,می روند 
  . تاکنارجايگاه صف می بندند ,ازبغل درآهنی 

  
  

  .انتظار بی پايان . انتظار   
  
  

 ,بوقی به دست دارد. زاق خانه ظاهر می شوداميـــرقدبلند وتنومندی جلودرق  
  .  !))دار ,خبر((  :بوق راجلودهان می گيرد وبا صدای نکره ای فرمان می دهد 

  !)) . دار ,خبر: ((  سرکرده ها رو به صفوف افراد می کنند وفرياد می زنند
  
  

  . دودست با دوچوبدستی بالا می رود واشاره می کند   
  
  

 ,اسبی بسيارقوی. گين وبا ابهتی راشروع می کند موزيک سن ,دسته موزيک  
افساراسب را اميری به . از درآهنی وارد قزاق خانه می شود  ,با هيکل با شکوه 

سينه ها از مدال ها و . وپشت سر اسب چند امير ديگر قدم برمی دارند . دست دارد 
  . نشان ها برق می زند 

  
  

!)) . فنگ ,پيش: (( پرمی کند قزاق خانه را  ,فريادی ازيک جای ناپيدا   
پيش ((صفوف افراد با سه حرکت خشک وموزون . سرکرده ها دست بالا می زنند 

  .می کنند )) فنگ
  



  
مشايعين . سرکرده های ارشدرا سان می بيند وبه جلوجايگا ه می رسد ,اسب  

. جلودار دور می زند . با چهره های پرآژنگ پيش می آيند  ,با قدم های مطمئن 
  .تمام افراد را سان می بيند  اسب

  
  

 ,داخل استراحتگاه  ,دو سرکرده . اسب به استراحتگاه مجللی وارد می شود   
  .اسب را تماشا می کنند  ,با اندام کشيده ونگاه ثابت 

  
  

 ,باقدم های بلند ازانتهای قزاق خانه  ,باسبدهای پرگل يونجه  ,چند ميراخور  
  .بسته اند ودست کش های سفيد به دست دارندهمه پيش بند سفيد . پيش می آيند 

  
  

روی  ,سبدها را جلو اسب .ميرآخورها وارد استراحتگاه مخصوص می شوند  
سرکرده ها و     . اسب جلومی آيدوشروع به خوردن می کند .سکوئی می چينند

  . ميرآخورها با خوشحالی لبخند می زنند وبيرون می روند 
  
  

ی گردد وازپشت شيشه ها بيرون را تماشا  برم ,اسب دهانش راپرمی کند   
  . ست  چرخش چشم های درشتش درچشم خانه ها بسيارزيبا. می کند 

  
  
  

  . پيش از ظهر   
  
  

  . افراد جلو خوابگاه ها در جنب وجوشند .آب وجارو شده,ميدان خالی وخلوت  
  
  

وسط ميدان ظاهرمی شود وبه شيپورمی دمد ودور  ,قزاق کوتاه قدوخپله   
  .پاشنه می چرخد 

  
  



درهم  ,سراسيمه همديگرراکنارمی زنند ,قزاق ها به وسط ميدان می ريزند   
  . آشفتگی تمام می شود ,لحظه ای بعد. عجله کنيد ,شلوغی راه می افتد ,می پيچند

  .قزاق ها درصفوف مشخص وجدا ازهم رديف می شوند 
  
  

به سرافراد داد ,مضطربند,جلو صفوف افراد بالا وپايين می روند,ها سرکرده  
همه بايد . پوتين وکلاه ويقه افراد را مرتب می کنند  ,تذکرمی دهند  ,می کشند 

 ,دوبار ,يک بار ,تک تک افراد  ,باوجود اين . همه مرتب و منظمند . مرتب باشند 
فانسقه ها را مرتب  ,ذرانندسرووضع خود راازنظرمی گ ,چندين وچندبار ,سه بار
وقنداق تفنگ ها  ,تفنگ ها کناربدن ,می کنند قمقمه ها را دورکمرجا به جا ,می کنند

  . همه آماده اند . درامتداد پنجه پاهاست
  
  

ويراق وواکسال ودستمال دورگردن  دسته موزيک بالباس های رنگ وارنگ  
سازهای بادی . راه دارند همان وسايل اول صبحی را بهم. بدو بدو وارد می شوند 

. همه بدقواره  ,همه زشت  ,طبل ها وسنج ها  ,شيپورهای مسی بدشکل  ,حجيم 
  . دسته موزيک جلو جايگاه صف مب بندد 

  
  

 ,باقدم های بلند ومرتب . صف طويل سرکرده های ارشد ازگوشه ای پيدا می شود 
زرق . ف می بندند پيش می آيند و صفوف افراد را دور می زنند وجلو ترازهمه ص

  . وبرق آن ها بی اندازه چشم گيراست 
  
  

  . انتظار   
  
  

 ,افسارش به دست اميريست . اسب ازاستراحت گاه مخصوص بيرون می آيد  
اسب درجايگاه  ,لحظه ای بعد. عده ای پشت سراوهستند . با طمأنينه پيش می آيد 
  . مخصوص قرارمی گيرد

  
  

  !))همه آماده به رژه! افراد : ((راپرمی کند فرياد فرماندهی تمام قزاق خانه   
  
  



موزيک سنگين وبا . دودست با دوچوب دستی بالا می رود واشاره می کند   
  .ابهتی شروع می شود 

  
  

باقدمهای بسيارمحکم  ,سرکرده های ارشد جلوترازهمه . رژه آغازمی شود   
 ,جلوسينه ها ,چهره ها جدی ومنقبض ,دست ها درامتداد شانه ها درنوسان,وموزون

باهمان صلابت وهمان  ,پشت سرآن ها رژه افراد. سرهاچرخيده روبه سوی جايگاه 
  . درجلوهمان دسته  ,وسرکرده هردسته . محکمی 

  
  

 ,می خواهد راه بيافتد ,سم به زمين می کوبد. اسب ناآرام وبی قرار است   
امرا  . کندگاه به راست وگاه به چپ نگاه می  , سرمی چرخاند , عصبانی است

همه نوازشش  ,ودست ها درازاست  ,چهره هانگران.دوراوراگرفته اند آخورهاومير
. رژه ادامه دارد . مستحفظين تلاش می کنند . اسب خيال سرکشی دارد . می کنند 

  . رژه ادامه دارد 
  
  

  .عصـــر  
  
  

. سرباز خپله ساعتش رانگاه می کند. خالی وخلوت وآب وجارو شده  ,ميدان   
  .نعره ی شيپور درتمام قزاق خانه  ,پور روی لب ها شي
  
  

 ,سراسيمه ودرحال دو ,فوج فوج قزاق بيرون می ريزند  ,ازتمام خوابگاه ها  
 ,تدشلوغی راه می اف ,درهم می پيچند ,همديگررا کنارمی زنند. ط ميدان می آيندسو

  . ازهم صف ها مشخص وجدا . لحظه ای بعد آشفتگی تمام می شود . عجله دارند 
  
  

يادآوری  ,تذکرمی دهند   ,به سرافراد داد می کشند ,سرکرده ها شتاب زده   
فانسقه ها وقمقمه ها جا به جا   . بند پوتين های شل شده بسته می شود . می کنند 
تفنگ ها درکناربدن وقنداق . سرنيزه ها بادستمال های سفيد تميزمی شود . می شود 

  . بايدهم مرتب ومنظم باشند . همه مرتب و منظمند . ها تفنگ ها درامتداد پنجه ی پا
  
  



  .جلو جايگاه صف می بندد  ,دسته موزيک باشيپورها وطبل هاوسنج ها   
  
  

قدم ها بلند و  ,ازگوشه ای پيش می آيد  ,ی ارشد صف طويل سرکرده ها  
  .چهره ها ورزيده وسهمگين . سنگين 

  
  

امرا وميرآخورها نظم . رتنومند افسارش به دست يک امي. اسب پيش می آيد   
  . اسب در جايگاه قرارمی گيرد . سابق را حفظ کرده اند 

  
  

! همه به جای خود ! افراد : ((فرياد فرماندهی تمام قزاق خانه را پرمی کند   
  !))آماده به رژه 

  
  

باقدم های  ,سرکرده های ارشد جلوترازهمه . موزيک ورژه آغاز می شود   
 ,سينه ها جلو ,چهره ها جدی ومنقبض.دست ها درامتداد شانه. بسيارمحکم وموزون
   !محکم محکم ,پشت سرآنها رژه افراد با همان صلابت ومحکمی. سرهاروبه جايگاه

  
  

. زياد سرکش نيست. کم تر پا به زمين می کوبد . اسب کم تربی قراراست   
نوازش  .وياچرخش چشم ها در حدقه  ,گاه به گاه لگدی برزمين ولگدی برهوا

ورژه مفصل تراز . افراد هم چنان رژه می روند . مستحفظين هم چنان ادامه دارد 
اسب بی حوصله .توپ خانه ی سبک ازجلو جايگاه رد می شود,وآخرسر.دفعه قبل 

  . نوازش ها بيشترمی شود . است 
  
  

ميرآخورها وسرکرده ها دست به سينه دور . اسب دراستراحتگاه مخصوص   
  .اسب مشغول خوردن است . ای پريونجه روی سکو سبده. تا دور 

  
  

  .صبح بعد . روزبعد   
  
  



. اسب آرام تراست . رژه ی بی پايان ادامه دارد  ,رژه  ,اسب درجايگاه   
  .محافظين لبخند به لب دارند 

  
  

  .ظهر  
  
  

يک يک وارد می شوند وبا کاسه ای  ,افراد جلو آشپزخانه صف بسته اند   
فرصت زيادی . درخوردن عجله دارند . ديگربيرون می آيند آش وتکه ای نان ازدر

  .نيست 
  
  

 عده ای جلوخوابگاه ها روی زمين پهن شده اندومشغول واکس زدن پوتين ها  
  .هستند 

  
  

  .مامورين باعجله ميدان را آب پاشی می کنند   
  
  

. دوميرآخورزانو زده اند وظرف بلور بزرگی را جلودهان اسب گرفته اند   
  . رامش آب می خورد اسب باآ

  
  

  .عصر  
  
  

رژه . دسته ی موزيک جدی ترازهميشه . صدای موزيک . اسب درجايگاه   
. همهمه ی چرخ ها وموتورها ,توپ خانه سنگين  ,توپ خانه ی سبک . ادامه دارد 

  .تعداد محافظين کم ترشده است . خيال سرکشی ندارد  ,اسب آرام است
  
  

سه  ,دوهفته  ,يک هفته. سه روز ,وزدو ر ,يک روز. عصر ,ظهر ,صبح   
  .دو ماه  ,يک ماه . هفته 

  
  



. تکان نمی خورد  ,اسب تنها وبدون مواظب درجايگاه ايستاده . رژه  ,رژه   
باقدم های سبک ازجايگاه  ,وبعدازهررژه. با نگاه ثابت عبورافراد را تماشا می کند 

  . ت راضی وخوشحالندامرا سخ. وبه طرف استراحت گاه می رود  ,خارج می شود 
  
  

  .روزموعود فرا می رسد   
  
  

افراد در . روبروی جايگاه  ,دسته ی موزيک . قزاق خانه آب وجارو شده   
. مقدم برديگران ,سرکرده های ارشد. درانتهای ميدان صف بسته اند  ,صفوف منظم

  .توپ خانه ی سبک وسنگين آخرترازهمه 
  
  

  !)) دار  ,خبر  ,ايست (( :فريادبلندی قزاق خانه را پرمی کند   
  
  

مرد قد کوتاهی را به پشت . اسب از گوشه ای پيدا می شود  ,لحظه ای بعد   
خود  وظيفه. اسب باهرگوشه وکناری آشناست . باقدم های ظريف جلومی آيد . دارد 

  .پيش می آيد ودرجايگاه قرارمی گيرد ,را خوب می داند 
  
  

مرد می خواهد اسب را پيش . استروز سان . روز رژه نيست  ,اما امروز  
تلاش . تلاش می کنند  ,عده ای جلو می دوند . اسب ازجا تکان نمی خورد  ,براند 

مرد به . اسب درجای هميشگی می ايستد. اسب تکان نخواهد خورد . بی فايده است 
  .بی حرکت می ماند  ,ناچار روی زين وپشت اسب 

  
  

  .سان به رژه تبديل می شود   
  
  

 ,ها عصبی شيپور. مارش باشکوهی را آغاز می کند  ,موزيک  دسته ی  
  .سنج ها انگاربا بازوان غول های ناپيدايی کوبيده می شود ,طبل ها درهوا چرخان 

  
  



سرکرده های ارشد باقدم های بلند ازانتهای ميدان پيش . رژه آغاز می شود   
 ,سينه ها جلو  ,ا دست ها درامتداد شانه ه ,ضربه ی پاها بسيارمحکم . می آيند 

پشت سرآن ها پيش می آيند وتوپ خانه به  ,صف های ديگر . چهره ها سخت جدی 
  . حرکت درمی آيد 

  
  

سرها يک مرتبه به طرف راکب ومرکوب برميگردد .به جلوجايگاه می رسند  
  !)) هورا ! هورا ! هورا : ((همه باهم فرياد می زنند 

  
  

ودر .  ه ازجا می جهد ورم می کنديک مرتب ,اسب رام وسربه زير ,اسب   
فرياد بلندی شنيده . به زمين می کوبد  ,يک چشم به هم زدن سوارخود را محکم 

سينه و کله  ,باضربه های سنگين سم ها ونعل های آهنی  ,اسب برمی گردد.می شود
  .زمين خورده را می شکافد وله می کند 

  
  

اسلحه ها بيرون . اروحمله همه آشفته ودرحال فر. قزاق خانه بهم می ريزد   
  . کنند سرکرده هاوافرادازهمه طرف هجوم می آورندتااسب رامحاصره.کشيده وآماده

  
  

دريک چشم به هم زدن ازدرآهنی  ,اسب پرمی کشد وبا سم های خونين   
  . قزاق خانه به بيرون می زند 

  
  

  . هلهله کنان گل بارانش می کنند  ,مردم شهر  
  
           
  
  

                 
  

                                    
  
  

                  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ازهمه جا می شود شروع کرد       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

            1  
              

  
  
  

          همه عجله دارند ومی خواهند زودتر . جماعت زيادی جلويک دربزرگ جمع شده اند 
  . همه ی آن ها مرد عادی کوچه و بازارند . دارند  عده ای کارت به دست. وارد شوند 

  . ولگردها  ,بی کاران  ,محصلين  ,اصناف  ,کارگران 
  
  

  .)) تئاترمردم: (( تابلوی بزرگی زده اند  ,بالای در   
  
  

  .قشقرق راه انداخته اند ,کنارمی زنند  ,همديگرراهل می دهند .فشارجماعت زياد است   
دست ها  ,بين مردم می ايستد ,بيرون می آيد ودرچارچوب درمرد قد بلندی ازتوی تالار

  . را دور دهان می گيرد وفرياد می زند 
  
  

  . برای همه جا هست  ,عجله نکنيد : مرد   
  
  

  . صدائی ازوسط جمعيت فرياد می زند 
  

  .می خواهيم بياييم تو  ,ما کارت نداريم : صدا   
  

  . ورود آزاده  ,کارت لازم نيست : مرد   
  
  .مدخل بزرگ تئاتر همه را می بلعد ‘اعت هم چنان هجوم می آورند جم
  

  .عده ای سرپا ايستاده اند.صندلی ها رااشغال کرده اند ‘جماعت . تالاربسياربزرگ تئاتر
سعی می کنند  ‘آن ها که سرپا هستند  ‘همه تکان می خورند. سروصدای مردم بلند است

  .جائی برای خود دست وپا کنند 



  .وسط تالار دوستش را که رديف جلو نشسته صدا می کند کارگری از
    
  ! هی اصغر ! اصغر ! اصغر : کارگر   

  
وتا دوستش را . پسر لاغر وسياه چرده ای برمی گردد وپشت سرش را نگاه می کند 

  .می بيند با خنده می پرسد 
  

  چطوری ؟: اصغر   
  

  !جای خوبی گيرت اومده ها : کارگر   
  

  ض کنيم ؟ می خوای عو: اصغر   
  

  .نه قربونت : کارگر   
  

  . چشم به پرده دوخته اند  ‘همه نا آرام و منتظر . تالار موج می زند 
  

پرده آرام آرام  ‘لکه بزرگی نور روی پرده سبز می افتد . چراغها خاموش می شود 
  . صحنه پيدا می شود  ‘کنارمی رود 

  
  .همه ساکت وآرام نشسته يا ايستاده اند 

  
لخت وخالی از  ‘بقيه صحنه . چارپايه ای را جلو صحنه روشن کرده است  ‘لکه نور 

  .دکور و زينت است 
  

  .مردی از توی تاريکی پيش می آيد وروی چارپايه می رود 
  

دستها را . لاغر و عصبی است  ‘مرد . چند نور ديگر او را بطور کامل روشن می کند 
وبعد با صدای نافذ وبلند شروع  ‘شود  لحظه ای به مردم خيره می ‘در جيبب ها گذاشته 
  .به صحبت می کند 

  
    مال همه . مال همه است  ‘اين تئاتر  ‘به تئاترمردم خوش آمديد ! دوستان : مرد 

  . ما اين جا را چند نفری ساخته ايم واداره اش می کنيم . مردم 
ه اينجا همه آن هائی ک. هريک ازماها کاری داريم .همه ما برادران شما هستيم 

. يا رفتگری باشد  ‘نجاری  ‘ممکن است آهنگری  ‘کارشما .کارمی کنند ‘هستند 
ما تئاتر . کارمن ودوستان من هم تئاتر است . درس می خوانند  عده ای ازشما

تلاش ما اين است که هميشه درباره شما . می نويسيم و تئاتربازی می کنيم 
. شما نيستيد  ‘اما تماشاچيان ما . دردهای شما را نشان بدهيم . حرف بزنيم 

سرو وضع  ‘شام مفصلی می خورند  ‘اول شب  ‘آن ها . دسته ديگری هستند 
لباسهای پرزرق وبرق  ‘زن هاشان را به سلمانی می برند  ‘خود را می سازند 



بيشترآن ها . آنگاه به تئاترمی آيند  ‘زينت وبزک غليظی می کنند ‘می پوشند
  .معدودی هم برای هنر ‘عده ای هم به دنبال احساسات  ‘برای خنده می آيند 

آن ها  ‘ما با احساسات مخالفيم . اما آن ها می خندند  ‘کارما خنده دار نيست 
با وجوداين  ‘برداشت ماازهنرآن نيست که آن ها دارند. احساساتی می شوند 

نشان می با دنيائی که ما برايشان ‘آن ها .کارما را با معيارهای خود می سنجند 
با  ‘بد نبود :(( برای ما کف می زنند ومی گويند  ’با وجود اين.بيگانه اند ‘دهيم 

. همه آن ها اهل ذائقه اند . می سنجند )) مزه((آن ها همه چيزرا با .)) مزه بود 
  . شما اهل ذائقه نيستيد  ‘اما شما نيستيد 

 ‘اما . ه نخواهيد سنجيد کارما را با ذائق ‘شما که مزه خيلی چيزها را نچشيده ايد 
انگار جائی به . نمی آئيد هيچوقت . بدبختی اين جاست که شما به تئاترنمی آئيد 

راستی بين . خيلی می خواستم بدانم چرا . اسم تئاتردرولايت ما وجود ندارد 
  کسی هست که تا حال کارما را ديده باشد ؟  ‘شما ها 

  
  . می شود  مرد سکوت می کند وبا دقت به تاريکی خيره

  
چراغهای تالار . انگار خوب نمی بيند که بر می گردد و به پشت سرخود اشاره می کند 

  .مرد همه را از زيرنظر می گذراند . روشن می شود 
  

راست راستی چرا    . خب ؟ هيشکی نيست ؟ پس حدس من درست بوده : مرد 
  به تئاتر نمی آئيد ؟ 

  
  . هيچ کس جواب نمی دهد 

  
  شکی حاضر نيست جواب منو بده ؟هي: مرد   

  
  .صدای بريده ای ازوسط جماعت می گويد 

  
  جواب چی رو ؟ : صدا   

  
  . دنبال صاحب صدا می گردد  ‘مرد با نگاه 

  
  .کی بود ؟ خواهش می کنم با من صحبت بکنه : مرد   

  
  . هيکل درشتی دارد و با شرمندگی می خندد . کارگری بلند می شود 

  
  .آقا  من بودم: کارگر   

  
  پرسيدی که جواب چی رو ؟: مرد   

  



. با صدای آرام می خندند  ‘کارگررا تماشا می کنند  ‘عده ای به عقب برمی گردند 
  . با وجود اين خنده برلب دارد  ‘مظنون است  ‘کارگراطراف خودش را نگاه می کند 

  
  .آره ديگه : کارگر   

  
  .جواب اينو که چرا تئاترنمی آيين : مرد   

  
  .آره آقا : گر کار  

  
  واسه چی نمايين ؟ ‘من ازشما پرسيدم : مرد   

  
  . کارگر قيافه های اطرافيان را نگاه می کند 

  
  . جوابشو بده ديگه :  يک صدا ازپشت سر  

  
مرد ازروی چارپايه پايين می آيد وجلوی صحنه     .کارگرغرغرمی کند ومی نشيند 

  . می ايستد 
  

  .کنم بلند شين  چرا نشستين ؟ خواهش می: مرد   
  

  .کارگر بلند می شود ودست هايش را روی پشتی صندلی جلو می گذارد 
  

  چی بگم ؟: کارگر   
  

  .يه چيزی بگو وخودتو خلاص کن : يک صدا   
  
  
  !د خفه شو : کارگر      
  

  . مرد جلوتر می آيد  ‘عده ای می خندند 
  

  . خواهش می کنم . خواهش می کنم مراعات کنيد : مرد   
  
  .رو به کارگر می کند  بعد
  

  جواب منو ندادی ؟ : مرد   
  

  ! بياييم چه کار کنيم : کارگر   
  



  .بيايين تئاتر ببينين : مرد   
  

  اگه نبينيم طوری ميشه ؟: کارگر   
  

  .نمی فهمين که طوری ميشه يا نميشه  ‘تا نبينين : مرد   
  

  .پسرجوانی ازگوشه ديگر بلند می شود  ‘کارگر می نشيند 
  

  وقتشو نداريم :  وانپسرج  
  

  . وقتشو دارين  ‘چرا : مرد   
  

  . حوصله شو نداريم :  يک صدا  
  

  .حوصله شم دارين : مرد   
  

  از کجا می دونی ؟ :  صدای ديگر  
  

  .صد در صد اطمينان دارم : مرد   
  

    .به تئاتر و اين چيزا عادت نداريم :  پسرجوان  
  

  . اگه بيايين عادت می کنين : مرد   
  

  پس واسه چی نمياييم ؟:  راولیکارگ  
  

  خودم بدم ؟  ‘چواب سئوال خودمو : مرد   
  

    . آره  ‘آره :  چند صدا  
  

  .پول ندارين  ‘بله . واسه اين که پول ندارين : مرد   
  

  . نيم خيزمی شود  ‘پيرمردی که رديف جلو نشسته . چند لحظه سکوت می شود  
  

  .بخاطر پولش نيس : پيرمرد   
  

  می دونين چرا ؟ . به خاطر پولشه  حتما: مرد   
  

  چرا ؟ : يک صدا   



  . همه تون اومدين ‘امروز که ورود آزاده : مرد   
  

  .نداريم  ‘شما راست ميگين آقا :  يک محصل  
  

  حالا گناه کرديم که پوا نداريم ؟ :  يک کارگر  
  

. م نيست مسئله تئاتر ه ‘اما مسئله . فقرعيب نيست  ‘ابدا  ‘ابدا  ‘نه   ’نه : مرد 
  می دونين ازچی ها ؟ يا نمی دونين ؟.شماراازخيلی چيزها محروم کرده ‘فقر
  

  .کسی جواب نمی دهد . چند لحظه سکوت 
  

  .تون بشمارم ااگه نمی دونين من بر: مرد   
  

  .می دونيم   ‘می دونيم :  چند صدا  
  

  واقعا می دونين ؟: مرد   
  

  .  بله  ‘بله :  صدا ها  
  

  چ کاری نمی کنين ؟ پس چرا هي: مرد   
  

  چه کار کنيم ؟ :  يک کارگر  
  

  از من می پرسين ؟: مرد   
  

  .از تو می پرسيم  ‘آره :  همان کارگر  
  

ومی بيند که عده ای  ‘من به يک محروم که هيچ حقی درزندگی ندارد : مرد 
  چه راهی می توانم نشان بدهم ؟  ‘از چه امتيازاتی برخوردارند  ‘ديگر 

  
  چرا نمی تونی ؟:  همان کارگر

  
  .اون راه را همه تون بهتر از من می شناسين : مرد 

  
     .ما که روضه خونی نيومديم  ‘اين حرفا چيه بابا :  يک صدا

  
مدت هاست که بی خونی .آهاهمين جاست که من بايد توضيح کوتاهی بدم :مرد 

ا ام ‘ينمی بين ‘شما همه چيزرا حس می کنين  ‘و بی حالی همه شماها را گرفته 
. حتی حوصله اين که درباره اش فکرکنين‘حوصله شوندارين ’جدی نمی گيرين



   فکر يک . حق هم دارين . اعتراض هم می کنين که ما روضه خونی نيومديم 
  .شما ها رو می ترسونه  ‘يک روز گرسنگی  ‘لقمه نان 

  
  تو رام می ترسونه ؟ ‘تو رو چی : يک جوان 

  
     

  .تاده با صدای بلند کارگری که سر پا ايس
  

  .شکم ايشون سير سيره  ‘هيچ چی پدر : کارگر   
  

  .تيارت م ميده  ‘برای شکم گنده ها :  يک مرد ديگر  
  

  .به همين دليله که صداش از جای گرم بلنده :  يک  صدا  
  

  اما شما . برای اونام تيارت ميدم  ‘من شکمم سيره . همه رو قبول دارم : مرد 
  

  ی خوايين همين جوری به اين نوع زندگی تن در بدين ؟ چی ؟ م        
  

  .تن در نميديم  ‘نه خير :  يک صدا
  

  پس چه کارمی کنين ؟ : مرد 
  

  .محصلی بلند می شود وسينه صاف می کند و رو به مرد 
  

       هيچوقت همديگرو ‘چی ازما می خواهين ؟ جماعتی که اين جان:  محصل
با دردها و  ‘هرکس در يه گوشه . تنها هستن سال هاست که همه . بينن نمی 

 ’همه می ترسن‘هيچ کس از هيچ چيزخبرنداره .تنهائی خودش دست به گريبانه 
  دريه همچو وضعی شما منتظرين که چطور بشه ؟ 

  
نمايشی تو کار . و بهمين دليل است که ما دور هم جمع شده ايم . درسته : مرد 

می خواستم ببينم می تونيم جمع . دن فقط و فقط جمع ش ‘جمع شدن . نيست 
  بشيم ؟ ميشه حرف بزنيم ؟

  
  نمايش چی ؟ نمايش چی ميشه ؟ :  يک صدا

  
  اينا چی ميگن ؟ !  اصغر ! اصغر :  يک کارگر

  
  .دستمون انداخته . نمی فهمم :  دوست کارگر

  



  ! نمايش  ‘نمايش :  چند نفر
  

  !ا که فقط حرف بزنه مارو آورده اين ج ‘پاشيم بريم بابا :  يک پيرمرد
  

  .خودمون بهترازتو اين چيزارو می فهميم :  يک محصل
  

   . کارديگه که از دستشون برنمياد ‘اينا فقط بلدن حرف بزنن :  محصل ديگر
  

عجله دارند بيرون  ‘همهمه می کنند     ‘سوت می زنند . بلند می شود  ‘جماعت آشفته 
  .همه دمغ اند  ‘بروند 

  
 
  .راست ميگی خودت هم کاری بکن  اگه:  يک جوان    

  
  .اين همه هم وراجی نکن مرتيکه :  يک صدا    

  
  .يه کلکی تو کارشه :  صدای ديگر    

  
  .حسابتو می رسيم :  صدای ديگر    

  
  .   کجا ميرين ؟ صبرکنين منم باهاتون ميام  ‘کجا : مرد     

  
  
  سالن  ‘و متلک  جماعت با فحش. از روی صحنه پائين می پرد وقاطی مردم می شود    
  

  . را ترک می کنند   
  
  
  
  

            2  
    
    
  .همه آنها شيک پوش و منظم و مرتبند . جماعت زيادی جلو در تئاتر جمع شده اند   

  
  هرکدام کارتی  ‘خانم و آقا پياده می شوند  ‘هرچند لحظه ماشينی جلو درمی ايستد   

  
  .همه دعوتی هستند . به دست دارند   



  
  انگار همه  ‘همه به هم لبخند می زنند .ترتيب از در وارد می شوند  جماعت با نظم و  

  
  .با هم آشنا هستند   

  
  .يدهد مرد جوانی با لبخند برنامه ای دست مدعوين م ‘دست دادن ها  ‘سلام وتعارف ها   

  
    

  
  ))يک شب فراموش نشدنی (( نمايش   

  
  

  گاه به گاه صدای . کنند همه آرام ودرگوشی صحبت می . تالارتئاترازمدعوين پرشده 
  

  همه منتظرند وچشم به پرده دوخته اند .خنده بسيارخوش خانمی ازگوشه ای بلند ميشود 
  
  

  . سکوت کامل . روی پرده سبزمی افتد ‘لکه بزرگی نور . چراغها خاموش می شود 
  

  چند نور . صحنه لخت وخالی از زينت و دکور است . پرده آرام آرام کنار می رود 
  
 . يم از چند گوشه ملا
 

  هرکدام  ‘لباس های جور واجور دارند . عده ای از دوطرف وارد صحنه می شوند 
  

  ‘روبروی هم  ‘پيش می آيند و دو طرف صحنه .  مسلسلی با خود حمل می کند  
  
  . صف می بندند  
  

  مردم عادی کوچه و بازارند ‘بازيگران . قيافه ها برای تماشا چيان امشب آشنا نيست 
  

  . بی کاره  ‘محصل  ‘کاسبکار  ‘کارگر 
  
  

  .داخل سالن چند نفری  در گوشی صحبت می کنند 
  

  .هنرپيشه های تازه آوردن :   يک آقا  
  

  .خدا کنه که نمايش جنگی نباشه :  يک خانم  



  
  مسلسلی . پيش می آيد  ‘از گوشه ای وارد صحنه می شود   ‘مرد    ‘چند لحظه بعد 

  
  چند صدا به  ‘با لبخند به حضار تعظيم می کند  ‘حنه که می رسد جلو ص. بدست  دارد 

  
   . نجوا تکرار می کنند 

  
  !خودشه   ‘خودشه   : صداها  

  
  

  برمی گردند و روبه تماشاچيان   ‘همه آن هايی که روی صحنه اند   ‘مرد اشاره می کند 
  

  .  مرد با صدای بلند فرياد می زند . می ايستند 
  
  

  ! آتش : مرد   
  
  

  .آتش رگبارها  بر سرشان باريدن می گيرد  ‘پيش ازاينکه مدعوين به خود بيايند 
  
  

  .درها بسته است . امکان فرار وجود ندارد . ناله ها و فرياد ها   ‘همه درهم می پيچند 
  

  . نه چنان است که کسی بتواند جان سالم در ببرد  ‘وآتش مسلسل ها 
  
   

  
  
  
  

    


